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گرينويچ

کشف غافلگیرکننده تابوت

 

باستان‌شناســان در مصر، تا سال‌ها فکر می‌کردند 
دیگر چیزی برای اکتشاف در نزدیکی و اطراف اهرام 
ثلاثه وجود ندارد. اما همچنان، برخی اکتشــافات 
آنها را شــگفت‌زده می‌کند. در یک مورد، به تازگی 
باستان‌شناسان تابوتی را کشف‌ کرده‌اند که به‌گفته 
خودشــان، پیدا شــدن آن رؤیایی بوده است. این 
تابوت، نه از آن یکی از فراعنه که متعلق به خزانه‌دار 
رامسس دوم، قدرتمندترین فرعون مصر بوده است. 
این تابوت، مدتی پیش در حــدود 40کیلومتری 
قاهره کشف شده و فیلم باز کردن آن دیروز منتشر 
شده اســت. این تابوت هزاران ســال زیر شن‌ها و 
در مقبره‌ مخفی، در ســکوت کامل بوده است. تیم 
باستان‌شناسی مصری، به‌صورت اتفاقی یک راهرو 
را در مقبره یک محوطه باســتانی کشف و 2 هفته 
شن‌برداری کرد تا ســرانجام به محوطه این تابوت 

رسید. 

کوسه در حیاط خانه! 
 

سال‌هاست هر بار که یک توفان اقیانوسی به ایالت‌های ساحلی 
آمریکا می‌زند، این افسانه نقل می‌شــود که مردم ماهی‌های 
بزرگ و حتی کوســه‌هایی را دیده‌اند که با سیلاب و توفان، 
‌به داخل شــهرها آمده‌اند و در خیابان‌ها جــولان می‌دهند. 
اســتقبال مردم از این اخبار زیاد است اما رسانه‌ها، این اخبار 
را مســخره می‌کنند. ماجرا یک تغییر بزرگ کرده و این بار، 
انتشار فیلمی که به ظاهر شنا کردن یک کوسه در حیاط یک 
خانه در فلوریدا را نشان می‌دهد، حسابی خبرساز شده است. 
برخی خبرگزاری‌های بزرگ، مثل آسوشــیتدپرس به سراغ 
برخی کارشناسان رفته‌اند و به نقل از آنها، نوشته‌اند که این بار 
خبر وجود کوسه در حیاط خانه‌ها دیگر افسانه نیست و واقعا 
یک کوسه با سیلاب به مناطق مسکونی جنوب غربی فلوریدا 
آمده است. تأیید این خبر از سوی این خبرگزاری، میلیون‌ها 
انسانی را که سال‌ها چنین ادعاهایی را باور می‌کردند، حسابی 
سر ذوق آورده است. آنها می‌گویند همه اخبار مشابه در این 
سال‌ها، درست بوده. اما ماجرا پیچیده‌تر از این است چون حالا 
برخی رسانه‌های حرفه‌ای دیگر مثل نیویورک تایمز، گزارش 
آسوشیتدپرس را به چالش کشــیده‌ و گفته‌اند چیزی که در 
تصویر دیده می‌شود، ‌نه یک کوسه که احتمالا زباله‌ای است 

که تیزی آن مثل دم کوسه است.

صعود خانوادگی اسپایدرمن
 

آلن روبر، که به اســپایدرمن فرانسوی معروف است، این 
بار خود را به بارســلونا رســانده و بدون هیــچ حمایت و 
پشتیبانی و فقط با دســت‌های خالی از یک آسمانخراش 
در بارسلونا صعود کرده است. تا اینجا، هیچ اتفاق جدیدی 
نیفتاده و او مثل همیشه یک صعود جنجالی دیگر داشته 
است. اما این بار، ماجرا فرق می‌کند؛ آلن از پسر خودش 
هم در این صعــود مرگبار رونمایی کرده و صعودشــان، 
به‌صورت خانوادگی انجام شده است. آلن، پیش از صعود 
از برج 144متری به رویترز گفته بود که این بار حســابی 
نگران است، چون احساس می‌کند مسئولیت پسرش هم 
با اوست؛ »او 34ساله اســت و تصمیم با خودش است اما 
به هر حال من یک پدر هســتم.« پلیس بعد از صعود این 
دو، آنها را به پایین برج اسکورت کرد، دستگیرشان نکرد. 
پسر آلن، یک ارتشی سابق و یک ورزشکار حرفه‌ای است 
و گفته اســت که با دیدن فیلم‌های پدرش برای این کار 

آماده شده است.

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

پاییز نقاشی تا رستگاری

پاییز، گشتن از حالی‌ست تا به ربیع 
جان برسی. این زردی گذر است و 

بالا برآمدن روز که خود خطابه مرئی و ناپدیدی رهایی است.
کاندر آن روز که من مدح تو آغاز کنم
آفتاب از سر من میل نگیرد به زوال 

)فرخی سیستانی(
پاییز، عزیز هنر اســت و هنرمنــد نقاش، دُردانــه‌ آن تا در این 
مکاشفه به نقش خود اندر شود. در آفرینش هنر روی بوم سپید، 
نقاشــان زیادی از زرد پاییزی نقش گرفتند تا چکامه عشــق و 
حیات بســرایند. ازجمله لئو گشــتل )1941- 1881( نقاش 
 هلندی و از پیشروان جنبش آوانگارد که به سبک آینده‌گرایی

 )Futurism( پایبنــد بــود و از احــوال حال، بــه ورای آن 
می‌نگریســت. تابلوی »درخت پاییزی« Autumn Tree او به 
مفهوم تعالی نور در یک روز مه‌آلود پاییزی است. نگاه تیز گشتل 
پُر از نقاط رنگی و خطوط در هم تنیده اســت، اما آنچه به چشم 
می‌آید، سر برآوردن درخت زردی اســت که باید فرو بریزد، اما 
روی خط عمودی تقلای طلوع دارد تا با کنار زدن آســمانی که 

بسان دیواری رنگ شده، به رستگاری برسد.
تابلوی »برگ‌های پاییزی« Autumn Leaves سِر جان اوِرت 
میله )1896- 1829( بریتانیایی نیز در بطن خود داســتانی پرُ 
از زیبایی‌های زندگی و زوال نیســتی دارد؛ دخترانی که با همه 
خوشرویی و جوانی خود روی شیب تند برگ‌های زرد، یک گرگ 

و میش نقاشی شده را توصیف می‌کنند.
پاییز به مثابه ســوژه، غم‌انگیزترین واژه‌ای است که طبیعت را 
به پایان می‌برد و حاصل آن، صبح‌ مه‌آلــود و خنکای هوا و بوی 
دود ناشی از سوختن نامرئی برگ‌های زرد و قرمز، به سبک باغ 
خانوادگی سِر جان میله است. شعله‌وری این برگ‌های پاییزی 
آغاز ویرانی نیست، بلکه حســی موقر و مقدس دارد؛ حتی اگر 
این 4 دختر با حالتی غمگین بــه نمایندگی از زمین، در تدارک 

خداحافظی با سرشت دیرپای جهان باشند.

خیلی‌ها در دنیا، بلژیک را کشــوری آرام و دوست‌داشــتنی 
می‌دانند کــه به‌خاطــر وافل و ســیب‌زمینی ســرخ‌کرده 
و شکلات‌های معرکه دست‌ســازش معروف اســت. اما در 
آفریقا، وقتی نام بلژیک و دســت در کنار هم می‌آیند، یکی 
از تاریک‌تریــن دوران تاریخ بشــر پیش روی چشــم مردم 

رنج‌کشیده این قاره رژه می‌رود.
ســلطه ظالمانه بلژیک بر بخش‌هایی از آفریقا و به‌خصوص 
کنگو در 2 قرن گذشته، یکی از ســیاه‌ترین دوره‌های تاریخ 
بشر را رقم زده است. نماد آن سال‌های وحشت و مرگ، قطع 
گسترده دست مردم بی‌گناه بوده است. به این بخش از تاریخ 
استعمار آفریقا توسط آفریقاییان، چندان پرداخته نمی‌شود 
و گاه گاهی دوباره مطرح می‌شود. موضوع قطع دست مردم 
کنگو، این بار توسط یک حساب در توییتر که رنج مردم آفریقا 
در دوران استعمار اروپاییان را بازنشر می‌کند دوباره مورد توجه 
قرار گرفته و بسیاری را با این جنایت هولناک آشنا کرده است.
این حســاب توییتری، عکســی از قربانیان کنگویی تولید 
لاستیک طبیعی را در کنار شکلات‌های بلژیکی که به‌صورت 
دست‌ساز تولید شده‌اند گذاشته و این ایده را مطرح کرده است 
که تولید این شکلات‌ها به این شکل، نمی‌تواند چندان اتفاقی 

و بدون ربط باشد.
کنگویی‌ها، بزرگ‌ترین قربانی استعمار بلژیک در آفریقا بوده‌اند 
و در دوره‌ای نسبتا طولانی، چنان از سلطه بلژیک ضربه خوردند 

که عملا نژادشان در آســتانه انقراض قرار گرفت. شایع‌ترین 
رنجی که کنگویی‌ها در دوران سلطه بلژیکی‌ها تجربه کرده‌اند، 
به جز قتل و کشتارهای وحشیانه، قطع گسترده دست مردم 
بوده است. هنوز برخی از کهنسالان در کنگو هستند که خاطره 
روشــنی از پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های بی‌دستشان دارند. 

قطع دست کنگویی‌ها، به‌خاطر سودجویی و طمع تمام‌نشدنی 
بلژیکی‌ها در تولید لاستیک طبیعی بوده است. بلژیک در دوران 
لئوپولد دوم پادشاه بدنام این کشور، به قدرتی استعماری در 
آفریقا تبدیل شــد و یادآوری رفتارهای سبعانه حکومت او، 
هنوز تن و بــدن آفریقایی‌ها را می‌لرزانــد. منابع تاریخی، با 
احتیاط از قتل و کشتار و مرگ 10میلیون کنگویی در دوران 
استعمار بلژیک در این کشور خبر داده‌اند. برخی منابع، این 
تعداد را حتی بیشتر هم خوانده‌اند. کنگو، از روزی که لئوپولد 
دوم در سال 1865پادشاه بلژیک شد زیر سلطه بروکسل قرار 
داشت و تازه در سا‌ل1908، یک سال قبل از مرگ لئوپولد، از 
سلطه مستقیم استعمارگران بلژیکی رها شد. در این سال‌ها، 
اروپا تشنه محصول لاستیک طبیعی بود و کنگو، از بخت بد 
مردم این کشور، دارای درخت‌های طبیعی تولید لاستیک بود. 
استعمارگران بلژیک، به دستور لئوپولد، قانونی را وضع کردند 
که هر شخص بالغ در مناطقی که درخت لاستیک در آن وجود 
دارد، باید روزانه سهمیه مشخصی از این محصول را به نظامیان 
بلژیکی تحویل بدهد. سزای سرپیچی از این قانون، قطع دست 
افراد بود. و به همین‌خاطر، بخش زیادی از مردم دستشان را 
به  بی‌رحمانه‌ترین شکل از دست می‌دادند. کنگویی‌ها، چنان 
از این برخورد وحشیانه زخم خورده‌اند که حتی همین حالا 
هم از آن رنج می‌برند و خاطرات آن دوران سیاه، همچنان با 

آنها زندگی می‌کند.

زندگی پدیا

رابطه تاریخی بلژیک با شکلات دست‌ساز و دست کنگویی‌ها

حافظ

برو به‌کار خود ‌ای واعظ این چه فریادست

مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتادست؟

لویی آندریو معــروف به لویی آراگون، رمان‌نویس و شــاعر 
سوررئالیست فرانسوی، سال 1897در پاریس به دنیا آمد. از 
همان ابتدا پشت سرش حرف و حدیث بود. از محبت پدرش 
که از صاحب منصبان عالی‌رتبه جمهوری سوم بود، محروم 
بود و زیرنظر مادرش تربیت شد. در سال 1916به دانشکده 
پزشکی راه یافت و پس از 3 سال به خدمت سربازی رفت و 
در آنجا با اندره برتون، شــاعر و نویسنده فرانسوی آشنا شد. 
همین آشنایی مقدمه‌ای شد تا به همراه برتون، مکتب ادبی 
سوررئالیســم)فراواقع‌گرایی( را به راه بیندازد. سوررئالیسم 
نهضتی مردمــی و عدالتخواه بود و زمانی شــکل گرفت که 
جنبش ادبی دادائیســم که طرفدار هــرج و مرج‌گرایی و بر 
ضد‌اخلاق هنر و اجتماع ســرمایه‌داری بود، در حال از بین 
رفتن بود و نظر روانکاوانه فروید دربــاره ضمیر ناخودآگاه، 
‌رؤیــا و خودانگیختگــی در به‌وجود آوردن یــک اثر ادبی، 
ذهن این 2 شاعر جوان را به‌خود مشغول کرده بود. در واقع 

شــعر فراواقع‌گرا از آزادی و شور و شوق خودانگیخته سخن 
می‌گفت. علاقه لویی به این مکتب ســبب شد تا پزشکی را 
ترک کند و به کنگره نویسندگان انقلابی مسکو برود. بعد از 
مدتی لویی رسما پیوندش با سوررئالیسم را قطع و با آندره 
برتون هم خداحافظی کرد و سال 1957جایزه »صلح لنین« 

را گرفت.
درســت در همین ســال‌ها بود که با الزا تریولــه -خواهر زن 
مایاکوفســکی، شــاعر و درام‌نویس انقلابی روسی- آشنا شد 
و پس از ازدواج، بیشــتر اشــعارش را درباره او ســرود. اشعار 
آراگون را می‌توان به 2 مضمون اصلی مقاومت و عشق تقسیم 
کرد؛ اشــعاری با مضامیــن انقلابی همچون کتــاب »هفته 
 مقدس« و شعرهایی که مضمونی عاشقانه دارند مانند کتاب 
»چشــم‌های الزا«. لویی پس از مرگ همســرش، به شکلی 
غیرمســتقیم از عقاید و فعالیت‌های سیاســی خــود فاصله 
گرفت و سرانجام در دسامبر 1982در 85سالگی درگذشت. از 
کتاب‌های او که به فارسی ترجمه شده‌اند، می‌شود »نامه‌های 
تیرباران شده«، »هفته مقدس« و »یادگار شهیدان« را اسم برد.

تقویم/ سالروز

شاعر سوررئالیست 

شهنام صفاجو
روزنامه‌نگار

او بین افکار آزاردهنده و تخیلش 
دیوار بلنــد و ضخیمی بنا کرده 
بود که تنها مسائل دلشوره‌آوری می‌توانستند از آن عبور 
کنند که خلق‌وخوی منحصربه‌فرد او قادر بود با عادت‌ها 

و قوانین نقض‌نشدنی‌اش برطرف‌شان کند.
» بالاخره درست می‌شــه« این عبارت را خیلی دوست 
داشت. معنی‌اش این بود که زندگی همچنان به مسیرش 
ادامه می‌دهد، اما نه آنطور که هســت بلکه آنطور که ما 
می‌خواهیم. همه‌چیز تنها به خواســت ما بستگی دارد، 
نباید بی‌جهت به گرفتاری‌ها بهــا داد، بهترین کار این 
اســت که آنها را نادیده بگیریم. این روش همیشه برای 
او کارســاز بود و تمام زندگی‌اش بر کارآمدی این روش 

گواهی می‌داد.

- چرا آدمــا گریــه می‌کنن؟ تو 
نمی‌دونــی؟ تو هیچ‌وقــت گریه 

نکردی؟
+ فقط یه بار خیلی وقت پیش.

- وقتی که اونا ولت کردن رفتن؟ 
+ مردم به دلایل مختلفی گریه می‌کنن. وقتی کسی می‌میره، 

وقتی تنها می‌شن، وقتی که دیگه تحمل ندارن...
- تحمل چیو؟ 

+ تحمل زندگی کردنو، وقتی که درد می‌کشن..
- میشه بر درد غلبه کرد؟

+ یه بار مارتین دندون درد داشت، اتو رو زد به برق و صبر کرد، 
بعد اونو گذاشت روی شونش و دندون دردشو فراموش کرد.

پی‌یر لومتر

کریشتوف کیشلوفسکی

سه روز و یک زندگی

دیالوگ

بوک ‌مارک

فیلمی کوتاه درباره عشق

صنعت آلوده پوشاک
به وقت مهر/ مدرسه پسرانه رازی- تهران   عكس: منا عادل اول آخر

وقتی به محیط‌زیست 
و آلاینده‌هایــش فکر 
می‌کنیــم، تـــصویر 
دودکــــش‌هــــای 
قطور کارخانه‌ها، ریختــن فاضلاب در 
رودخانه‌ها و در نهایت زباله‌های جا مانده 
در طبیعت می‌آید جلوی چشــم‌مان؛ 
چیزهایی که همیشه در تلویزیون و دیگر 
رســانه‌ها و حتی در واقعیت دیده‌ایم و 
افسوس خورده‌ایم که محیط‌زیستمان 
دارد از بین می‌رود. اما چیزی که شاید 
فکرش را هم نکنیم این است که صنعت 
مد و پوشــاک بعد از نفــت آلوده‌ترین 
صنعتی اســت که محیط‌زیســت را به 

فنا می‌دهد.
 بله همین لباس زیبا که کلی هم پول 
بابتش می‌دهیم، یکی از عوامل آلاینده 
زیست‌بوم ماست. شاید فکر کنید چطور 
ممکن اســت پوشــاک آلاینده باشد؟ 
آنطور که معاون آموزش و مشارکت‌های 
مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست 
گفته، صنعت پوشاک علاوه بر مصرف 
زیاد آب برای تولید هــر لباس، میزان 
بسیار بالایی آلاینده در محیط‌زیست 
رها می‌کند که مخاطرات بســیاری را 
به همراه دارد. به‌عبارتی بیش از 8هزار 
ماده شــیمیایی مضــر در این صنعت 
کاربرد دارنــد که مقصــد نهایی تمام 
آنها جایی نیســت جز خاک، آب‌های 
زیرزمینی و آب‌های‌ جاری. همچنین 
حدود ۱۰ درصد از گازهای گلخانه‌ای 
در دنیا توســط صنعت پوشاک تولید 
می‌شــود. بگذارید توضیح بیشــتری 
بدهیــم؛ همانطور کــه می‌دانید برای 
کشت پنبه نیاز به آب و حتی سمپاشی 
داریم. پنبه ازجمله محصولاتی است که 
بیشــترین نیاز آبی را دارد و برای مثال 
یک کیلو پنبه ‌۲۰هزار لیتر آب مصرف 
می‌کنــد. علاوه بر اینکه کارشناســان 

در بررســی 2/5درصــد از زمین‌های 
کشاورزی کشــت پنبه متوجه‌ شدند 
که از ‌۱۶درصــد آفت‌کش‌های جهان 
برای تولید پنبه اســتفاده می‌شــود و 
کارگرهایی که ســر زمین‌هــای پنبه 
مشــغول فعالیت هســتند، در تماس 
مستقیم با این سموم قرار دارند و حتی 
گاهی دچار اختلالات ژنتیک شده‌اند. 
در رنگرزی پارچه‌ها هــم اغلب از مواد 
شیمیایی استفاده می‌شــود و پس از 
رنگ آمیزی پارچه گندآب آن به سمت 
رودخانه‌هــا و خاک رهــا و تبدیل به 
تهدیدی علیه ســامت انسان و سایر 
موجودات زنده می‌شــود. از آن‌جایی 
که خیلی از رنگ‌های مورد اســتفاده 
در این صنعــت ارگانیک نیســتند و 
خواص صنعتــی دارند، آلودگی زیادی 
را وارد طبیعــت می‌کننــد. 70درصد 
از مقدار کربن منتشــر شده در جهان 
نیز از تولید پوشــاک به‌وجود می‌آید و 
پس از تولید و اســتفاده از پوشاکی که 
با صــرف هزینه‌های زیســت‌محیطی 
فراوان به بازار مصرف راه پیدا کرده‌اند، 
با حجم بسیار زیادی از پوشاکی روبه‌رو 
می‌شویم که حالا تبدیل به زباله شده‌اند 
و قابل تجزیه نیســتند و طبیعت را با 
سیل انبوهی از آلودگی‌های تازه مواجه 
می‌کنند. بنابراین صنعت پوشــاک از 
زمان تولید تا زمان پخش بین قاره‌ای 
و حتی زمان دفع محصولات اســتفاده 
شده، درســت مثل یک نابودگر عمل 
می‌کند. قاعدتــا این صنعــت عظیم 
تعطیل‌بردار نیســت و تنها راه مقابله 
با این همــه آلودگی، تعییــن ضوابط 
و مقــررات محیط‌زیســتی ســفت و 
ســخت و آمــوزش افرادی اســت که 
در این صنعت مشــغول به کارند تا با 
راهکارهای زیســت‌محیطی، از شدت 

این آلایندگی‌ها بکاهند.

آخر مصور
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